
بهارستان به اضافه ۴۰ نفر
امروز طرح اصلاح حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد 

نمایندگان بررسی می شود

دبیر شــورای راهبــردی روابط خارجی گفــت: در ظاهر قواعد 
تحریمی آمریکا دارو و مواد غذایی را مســتثنا کرده، اما درواقع 
و در عمــل، وزارت خزانه داری آمریکا چنــان پیچیدگی هایی را 
ایجاد می کند که فروشــندگان این اقلام عطای چنین معاملاتی 
را به لقای آنها بخشیده و از معامله با ایران منصرف می شوند.

 مستثنابودن دارو از تحریم های 
آمریکا علیه ایران ادعایی پوچ است

عراقچی:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۲۹ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ آگوســت   ۲۰     ۱۴۴۵ صفــر   ۳     ۱۴۰۲ مــرداد   ۲۹ یکشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  نفت ایران ۷۰ سال پس از کودتا، گزارش نشست اقوام در ایران، شروع کار والیبال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا و یادداشت هایی از  نادر شهریوري، ابوذر سمیعي

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، در صورت تصویب و 
نهایی شدن در مجلس دوازدهم به جای ۲۹۰ نفر، بهارستان 

۳۳۰ نماینده خواهد داشت. محمدصالح جوکار، رئیس 
کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی، از 

بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد 
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۲۹ مرداد) مجلس 

شورای اسلامی خبر داد.

مواضع هفته گذشــته مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان درباره 
«پلتفرم هــای دیجیتال» واکنش های بســیاری برانگیخــت. در این 
نوشتار به سویه های سیاستی-سیاسی «دیجیتالیزیشن» می پردازم تا 

ابعاد روشن تری از این پدیده را در ایران نشان دهم.
جابه جایی قدرت سیاســتی (با قدرت سیاســی اشتباه نشود) و 
«انقراض اجتماعیِ قــدرت» در ایران موضوع مهمی برای مطالعه 
است که دامنه آن به قدرت سیاسی کشیده می شود. نخستین قربانیان 
انقلاب دیجیتال، دیوان ســالاران دولتی هســتند کــه ابزار «خدمات 
عمومی» از آنها برگرفته می شود و به «پیشروان دیجیتال» در بخش 
خصوصی ســپرده می شــود. قربانی دیگر، نیروهای سنتی سیاسی 
هســتند که نمی توانند دیالوگ سیاســی و گفتمان متناسب با عصر 
دیجیتال داشته باشند. کارآفرینان دیجیتال می توانند خدمات عمومی 
 را با کیفیتی بهتر و ســرعتی بیشتر به شــماری گسترده تر برسانند و 
جای قدرت دولتی را بگیرند. آنچه آقای حســین شــریعتمداری آن 
را از روی غریزه یک کهنه کار سیاســی دریافتــه و در پرده «حجاب» 
بیان کرده اســت، سراپرده ای فراخ به گستردگی جامعه ایرانی دارد. 
در همین نوشــتار خواهم گفت که چگونه ســرکنگبینِ تحریم های 
آمریــکا، صفرایِ «جامعــه مدنی دیجیتال» را افــزوده و آن را بارور 
کرده است. به همین سان ســرکنگبینِ سیاست زدایی و حزب زدایی 
از جامعه ایرانی، صفرایِ «قدرت دیجیتال» را آفریده است. دلخوش 
به این نباشــید که قدرت را در بخش سیاســی مهار کرده اید. «اسب 
چموش» فعالیت مدنی ســر از جای دیگر درآورده است؛ اما این بار 
اجتماعی تر، توده ای تر، فنی تر، کارآمدتر و البته قدرتمندتر. مســئله، 
دیگر مسئله حجاب نیست؛ مسئله قطب جدید ثروت ملیِ دیجیتال 
است که اساسا ظرفیتی دموکراتیک و مدنی دارد. اینها شماری چند 
از سیاســیون اصلاح طلب یا ملی-مذهبی ها نیســتند که بتوان آنها 
را محدود کرد و در ســراپرده خاموشی پنهان شان کرد. این، حرکتی 
است که هم زمان فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و درنهایت 

سیاسی است. خواهم گفت چگونه:
دیرزمانی اســت که ارائــه «خدمات عمومــی» از طرف دولت 
حوزه ای نظــری در حقوق عمومی و توجیه کننــده دخالت دولت 
بوده اســت. «نظریه خدمات عمومی» در حقوق اداری بر آن بوده 
اســت که دولت یگانه ارائه دهنده خدمات عمومی است و از این رو  
حق ویژه ای بــر مداخله در امور مردمان دارد. این خدمات عمومی 
منافعی را به بخش هایی از مردم می رســاند و طبعا بخش هایی را 
از آن محروم می کند که در عمل به بازتوزیع قدرت سیاسی یا تولید 
قدرت های جدید منجر می شــود. به دیگر بیان، آنکه خدمات ارائه 
می دهد، در موضع برتری از قدرت سیاســی قــرار می گیرد. امروزه 
قدرت های جدیــدی در بخش خصوصی دیجیتــال برآمده اند که 
خدمــات عمومی ارائه می دهند و در موضــع قدرت قرار می گیرند 
و به ســبب آنکه این خدمات را ارزان تر به مشــتری می رســانند، با 
اقبال بیشــتری مواجه می شــوند. به همین دلیل اســت که قدرت 
پلتفرم های بخش خصوصی مانند دیجی کالا، اســنپ، پلتفرم های 
ســلامت و... به تدریــج قدرتمندتر از وزارت صمت، شــهرداری ها، 
وزارت بهداشت و... می شود. منطق بخش خصوصی و منطق بازار 
بر ارائه خدمات حاکم است و قدرت دیوان سالار بخش دولتی را در 
این فرایند به شــدت کاهش می دهد. از این رو به آرامی یا به شتاب، 
به گاه یا ناگاه، می تواند دیوان ســالار بخش دولتی را به کناری بزند. 
اینجا نقطه بحرانی جابه جایی قدرت است؛ چرا که خدمات عمومی 
در بازار آزاد دیجیتال ارائه می شــود. نقــش دولت، به ناچاری و نه 
از روی چــاره، به پلتفرم های زیر ســاختی عمومــی (مثلا ابردولت 
Government Cloud) محــدود می شــود. پلتفــرم زیرســاختی 
دولت، البته با پلتفرم های خدماتی تفاوتی اساســی دارد و ناظر بر 
آن دســته از خدمات بنیانی اســت که در بالاترین سطح عمومیت 
و شــمولیت قرار دارد. درواقع هر دولتی مجبور به ارائه آن اســت؛ 
مانند شــبکه های جاده ای و آب رســانی و... . اما پلتفرم هایی که از 
ســطح جامعه کسب وکار برمی خیزند، می توانند کم وبیش راه خود 
را «ســرخود» پی بگیرند. در عصر انقلاب دیجیتال، نســل جدیدی 
از کســب وکار های کوچک، متوســط و بزرگ به مدد جامعه مدنی 
می آیــد و قدرت جدیدی را از ترکیب «کســب وکارهای دیجیتال» از 
سویی و «سازمان های مردم نهاد جامعه مدنی» از سوی دیگر، پدید 
می آورد. اگر دســته اول در پی ارائه خدمات ارزان قیمت برای مردم 
اســت، دسته دوم برای دسترسی منصفانه و پایدار و طرفدار محیط 
زیســت به خدمات عمومی تلاش مدنی می کند. این دو، به صورت 
طبیعی متحد اجتماعی-سیاســی یکدیگرند؛ بنابراین شــاید برای 
نخستین بار در ایران، ارائه خدمات عمومی و کسب وکارهای دیجیتال 
بخش خصوصی با حمایت سمن ها (NGO) همراه و همدست و 
هم داســتان می شود تا دولت را کوچک کند و قدرت حاصل از ارائه 
خدمات عمومــی را از «لویاتان» برگیرد و «امتیــاز حق ویژه» را در 
حقوق عمومی از او بازســتاند. در ایران پلتفرم های بین المللی (به 
دلایل سیاسی و به ویژه به دلیل تحریم های آمریکا) در ممنوعیت و 
محذوریت هستند و به دلیل دسترسی نداشتن به این پلتفرم ها، فضا 
برای رشد و توسعه کسب وکارهای ملی مانند دیجی کالا (شکلی از 
آمازون بومی)، اسنپ (شکلی از اوبر بومی)، پلتفرم های گردشگری 

(شکلی از «ایر بی اند بی» بومی) و... فراهم است.
ادامه در صفحه ۴

۷۰ ســال پیش در چنیــن روزهایــی ایران دوســتان بهت زده و 
ماتم گرفته نگران روزهای آینده و سرنوشــت کشور بودند و خادمان 
اســتبداد و متحدانش سرمست از پیروزی بر خرابه های دولت ملی 
در حــال رقص و پایکوبی. هدف کودتا بازگرداندن آب رفته به جوی 
و انتقــال قدرت از مردم به دربار بود. البته شــاه بیت خواســته های 
حامیان کودتا کنارگذاردن برنامه ملی شدن نفت و حاکمیت مردم بر 
دارایی خود بود. دولت ملی با قطع کردن دست بیگانگان از صنعت 
نفت کشور جنایتی نابخشودنی انجام داده  بود و مخالفانش حاضر 
بودند با تحمل هر هزینه ای حتی بی آبرویی در پیشــگاه ملت ایران، 
آن دولت را از صحنه خارج کنند. پیروزی کودتا دست ملت ایران را 
از اعمال حاکمیت بر نفت و سایر ثروت هایش کوتاه کرد، اما بازگشت 
به گذشته و نادیده گرفتن یکباره حقوق ملت را ممکن نمی کرد. گویی 
زمامــداری کوتاه مدت دکتر مصدق نوعی بیداری و آگاهی در روح و 
جان ملت دمیده و آنان را با حقوق خود آشناتر کرده بود، ازاین رو در 
ســال های بعد از کودتا دولت های وقت ناگزیر بودند سهم ملت را 
از منابع نفتی نســبت به سال های قبل از تجربه دولت ملی افزایش 
بدهند. هرچنــد حتی در این دوران هم نفــت در مالکیت مردم که 
مالکان واقعی آن بودند درنیامد. گویاترین شــاهد این مدعا در گفته 
عبدالمجید مجیدی رئیس وقت ســازمان برنامــه و بودجه دولت 
هویداست که به عنوان متولی برنامه توسعه کشور هیچ گاه از میزان 
فروش نفت و درآمد ناشــی از آن اطلاعی دقیق نداشته  است! اینک 
که ۷۰ ســال از آن روز ســیاه گذشــته و بازیگران آن صحنه همه از 
گردونه روزگار حذف شده اند، با نگاهی به گذشته و حال می توان به 

سه نکته بارز به عنوان تجربه ای تاریخی اشاره کرد:
۱- برخی چهره ها و سیاســیون متنفذ که در آن روز ســخت باید 
به یاری ملت می شــتافتند، رندانه و کینه توزانــه با امید برخورداری 
از مرحمت دربار جانب اســتبداد را گرفتند. آنــان حتی بی اعتباری 
همراهــی با پلیدتریــن و ننگین ترین ســفلگان آن  روز جامعه را که 
سردمدار حرکت اراذل و اوباش در حمله به خانه رئیس دولت ملی 
بودند، به جان خریدند و در کنار این سفلگان ایستادند؛ اما بااین همه 
نصیب چندانی از حکومت ری دریافت نکرده و در نظم جدید سپهر 
سیاست به بازی گرفته  نشدند. و چه خوب سرود شاعر که: آن کاخ ها 

جمله فروریخت/ آن کرده ها به کار نیامد.
۲- حکومت وقت به خواسته اش که در اصل خواسته بیگانگان 
بود، رسید. اما این پیروزی بزرگ دولت مستعجل بود و عاقبت مردم 
توانستند با کنارزدن آن، بار دیگر حق اعمال حاکمیت بر ثروت خود 

را به دست بیاورند.
۳- امــروز ملت مظلوم ایران مســلط بر اموال خویش اســت. 
هیــچ نیروی بیگانه ای نمی تواند مــردم را از این حق خود محروم و 
بی نصیب کند. صنعت نفت کشورمان هم نسبت به دوران نهضت 

ملی شدن نفت، پیشرفتی شگرف داشته  است. 
ادامه در صفحه ۴

قدرت جدید سیاسی در ایران: 
دیجیتالِ سیاستی

۷۰ سال نفت و اقتصاد

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

روایتی از یک بیمار بهبودیافته از قارچ سیاه

پرونده «شر ق» از  رنج متفاوت  نابینایان

ا قا ا اف ا ک ا قا اف قا ا اف ا ک ا ا

ن ی بی و م ج ر ز ق» ر » نپرو ی بی و م ج ر ز ق» ر » نپرو ی بی و م ج ر ز ق» ر » پرو
نمی خواهیم نمی خواهیم 

خانه نشین باشیمخانه نشین باشیم

«شرق» از جبران نشدن زیان سهامداران در ۴ سال گذشته و افت ارزش دلاری بازار سرمایه گزارش می دهدطلسم فرسایشی بورس

ســمیرا (م) دختر جوان نابینایی اســت که می گوید برای رسیدن به استقلال 
خون دل خورده و التماس، سازش و حتی دعوا کرده است. او به چالش های 
بی شمارش اشاره می کند؛ «سه ساله بودم که وقتی توپ فوتبال برادرم به سرم 
می خــورد، بینایی ام را به مرور زمان از دســت می دهم. از آن زمان تا همین 
چند ســال پیش پدر و مادر و خانواده ام از روی نگرانی یا دلسوزی همه جا با 
من می آمدند. هیچ کجا من را رها نمی کردند که به تنهایی رفت و آمد داشــته 

باشم و استقلال را تجربه کنم. 

یک بار آنها را تهدید کردم که برای همیشــه قید خانه را می زنم. آنها تا مدت ها با من کاری نداشــتند و 
من احســاس می کردم که تهدیدِ توخالی ام کارساز بوده و آنها را قانع کرده است؛ در حالی که بعد از مدتی 

متوجه شــدم پدر یا برادرم همه جا مثل سایه من را همراهی و تعقیب می کردند و من اصلا متوجه نشده 
بودم». ســمیرا در گفت وگو با «شــرق» از دلخوری هایی می گوید که تا مدت ها نسبت به این رفتار خانواده 
داشــته و بسیار روحیه اش را تضعیف کرده بود؛ «اصلا باورم نمی شد که خانواده تا این اندازه من را تحت 
کنترل داشته باشند و همه جا من را همراهی کنند. مادرم حتی در خانه هم من را تنها نمی گذاشت و تمام 
ساعت از روز و شب در حال سرویس دادن به من بود تا نیازهای من را برطرف کند. دیگر خسته شده بودم. 
از طرفی هم دلم نمی خواســت آنها را بیش از این ناراحت و نگران کنم. تمام و کمال گوشه نشــین شــده 
بودم. افسرده بودم. نه کلاسی، نه تفریحی و... از همه جا گریزان و دور مانده بودم تا اینکه من را پیش یک 
روان درمانگر بردند و آن مشاور درمورد تأثیر شرایط سخت خانواده و ضرورت تغییر رویه آنها در رفتارشان 

با من، راهکارهایی را مطرح کردند که در طولانی مدت توانست مؤثر باشد. 

در زبان فارسی واژه بســامان هم به معنای نیک، خوب و راست 
بــه کار می رود و هم به معنای منظم و مرتب و گاهی به معنای 
آسوده خاطر (ســامانه تحت وب لغتنامه دهخدا) و این هر سه 
می توانند ویژگی های یک جامعــه آزاد، آرام، کارا، توأم با عدالت 
و انصاف و خردمند باشــند. جامعه ای که بحران ها، چالش ها و 
مسائل خود را با اندیشه مستقل و بدون تقلید از دیگر اندیشه ها و 
با مشارکت و همکاری افراد درون خود حل می کند. نظریه پردازی 
عدالت در هر جامعه ای از منطق ســازمان دهنده جامعه و باور 
و داوری مردمــان آن برمی خیزد. بنابراین این نظریه پردازی ها در 
جوامع گوناگون می توانند تفسیرهای خاص آن جامعه را داشته 
باشــند. در جامعه های مردم ســالار غربی از ایده محوری «نظام 
مشــارکت و همکاری منصفانه اجتماعی قابل انتقال از نسلی به 
نســل دیگر» و ایده های همراه آن، ایده شــهروندان آزاد و برابر و 
ایده جامعه بســامان به عنوان پایه ای برای نهادهای مردم سالار 
اســتفاده می کنند. ایده جامعه بســامان ســه مشــخصه دارد: 
۱- به عنوان یک توافق عمومی هرکســی در این جامعه مفهوم 
عدالــت را می فهمد و آن را می پذیــرد و می داند که دیگران هم 
همان برداشــت را دارنــد و آن را می پذیرنــد. ۲- عامه مردم به 
انســجام عمده نهادهای اجتماعی و سیاســی در برآورده کردن 
اصول عدالت باور دارند.۳- حس شــهروندان از عدالت معمولا 
مؤثر اســت و آنها را بر فهم و کاربرد اصولی که عامه از عدالت 
دارند، توانا می ســازد (جــان راولــز، ۲۰۰۱: ۵-۹). جامعه غربی 
بعد از رنســانس با نقد اندیشــه ایســتا و تقلیدی قرون وسطی 
به اندیشه و گفتار مدرنیته رســیدند. اینان پیشینه قانون اساسی 

خــود را از جایی به امانت نگرفتنــد. مرجعیت مطالعات مبتنی 
بر شــواهد با شــرطی را کــه از قبل پذیرفته شــده  برای تخمین 
میزان احتمال رویدادهای دنیای واقع به کار گرفته و با گفتمانی 
پیوســته به دانش دنیا می افزایند. امــا در جوامعی که «آزادی، 
اسبی  است خســته و لنگان» (شــیرکو بیکس، ۱۳۸۱ ) امتناع و  
ایستایی اندیشــه پیش فرض عملکرد جامعه است. اندیشه های 
ترجمــه ای و تقلیدی دنیای غرب و اندیشــه های ثابت و لایتغیر 
ســنت مانع از اســتقلال و پویایی اندیشه می شــوند. به کارگیری 
اندیشــه های ترجمه ای، بدون نقد آنهــا نه تنها گرهی از جامعه 
نمی گشــاید بلکه به ایجاد مســائل و چالش های تازه اجتماعی 
منجر می شود. آزادی برابر شهروندان در یک جامعه پیش زمینه 
برابری فرصت ها و توزیع برابر تهدیدهاســت، مشــروط بر آنکه 
اندیشه جامعه مســتقل و وام دار دیگر جوامع نباشد. از اندیشه 
دیگران بهره گیرد ولی برده اندیشــه دیگران نباشد که نتواند به 
خود بیندیشد. جامعه بســامان جامعه ای است که اندیشه آزاد 
داشــته باشد. افراد در این جامعه پیش از فرصت های برابر برای 
امکان انتخاب، آزادی اندیشه داشته باشند و از اینکه به گزینه های 
دیگر و حتی گزینه های متضاد و متناقض بیندیشــند، نهراسند و 
حتی خود، این دگراندیشــه ها را بیازمایند تا سره از ناسره آشکار 
شود. معلم مدرسه و دانشــگاه بپذیرد که گفتمان درباره دانش 
و اینکه آنچه در رفرنس ها و اصول و مبادی نوشــته شده ممکن 
است اشتباه باشد. به گونه ای جدای از پیش داوری، مطالعات را 
مرور کند و با پیش شــرط رواداری میزان خطا مقایســه کند و از 
نقد مرجعیت انســانی باکی نداشته و این جرئت ورزی اندیشه را 
با هدفی روشــمند به دانش آموز و دانشــجوی خود منتقل کند. 
رسانه ها ضمن پایبندی به اخلاق و پرهیز از هتاکی و تهمت های 
ناروا از نقد اندیشه خود، مخالفان شان و حکومت واهمه نداشته 
و این امکان را برای آزادی اندیشه و بیان فراهم کنند. نویسندگان 
در هنگام نقد اندیشــه مســلط و حاکم، به زنــدان و محرومیت 
اجتماعــی و عواقب زیانبــار آن برای خانــواده و نزدیکان خود 

نیندیشند. کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی از نقد اندیشه 
ســازمان خود نپرهیزند و به فکر از دست دادن مزایا و شغل خود 
نباشند. جامعه بسامان در کشوری مانند ایران باید پیش از آزادی 
انتخاب یک جامعه خردمند باشد. جامعه ای که اندیشه مردمان 
آن منجمد نشــده باشد. جامعه ای که این امکان برای آن فراهم 
است که مفاخر خود و سنت اندیشه پیشینیان را با اصول علمی 
پیش گفته نقد کند. از بزرگی و وزانت نام ها نترسد. اخلاق و روش 
علمی را در نقد ســنت و اندیشــه های غرب به کار گیرد. جامعه 
بســامان خرد را نه به صورت تک گویی بلکه به شکل گفتمان و 

به عنوان یک کارکرد اجتماعی به کار می گیرد.
قفل اندیشــه را چگونه می تــوان باز کرد؟ کدامیــن راهبردها و 
برنامه ها در میان مدت و چه بســا در درازمدت به آزادی اندیشه 
می انجامند؟ راهبردها به دو دســته آموزشــی و عمومی بخش 

می شوند.
الف- راهبردها و برنامه های آموزشی

الف-۱- در محدوده مدارس با آموزش ضمن خدمت و الگوسازی 
معلمــان و ایجاد امنیــت برای کودکان در بازی های آموزشــی تا 
چنانچه بیان و رفتاری غیر از فضای مسلط جمع موجود در بازی 
داشتند از حذف و  تنبیه توسط همسالان نهراسند. همچنین ایجاد 
بســتری برای اندیشــه نوجوانان دال بر پذیرش اندیشه به عنوان 
اندیشــه (و نــه رفتار) حتی اگر با اندیشــه حاکم بر همســالان و 
جامعه تفاوت داشــته باشد، تمرین اندیشــه ورزی و جرئت تأمل 
بر اندیشه هایی که با اندیشــه ابتدایی نوجوان تفاوت دارد، تربیت 
علمی روشــمند ، گنجاندن ماده درســی کتاب خوانــی در آزمون 
نیم ســال مدارس به ویژه مطالعات غیردرســی جــذاب در قالب 
داستان های کوتاه و بلند به همراه پیش بینی فضایی برای کتابخانه 
به عنوان کلاس آموزش زبان و ادبیات فارسی، تغییر روش آموزشی 
دبیرســتان ها به ویژه در سال های پایانی از روش تقلیدی فعلی به 
روش خلاقیــت علمی با آموزش روشــمندی دانش و چگونگی 
ادامه در صفحه ۴ آزمون و  ابطال فرضیه های علمی. 
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